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پرسش و پاسخ

آثار جهاد و ترک آن
امام علی)ع( با تشــبیه جهاد به زره و سپر بر نقش حفاظتی آن 
تاکید کرده و می‌فرماید: »جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند 
آن را بر افراد خاصی از بندگانش گشوده است،‌ و جامه تقوا و پاکی‌ها 
است که بر تن آنها پوشانده، و زره استوار الهی است که آسیب نبیند، 
و سپر محکم او است )که تیر بلا در آن ننشیند( هرکس جهاد را رها 
کند و ناخوشایند داند، خداوند جامه خواری بر تن او می‌پوشاند و فوج 

بلا بر سرش می‌کشاند و در زبونی و فرومایگی می‌ماند...«)1(
____________

1- نهج‌البلاغه، خطبه27

 شکست‌ناپذیری روحیه مقاومت 
و جهادی در ملت‌ها

»اگر ملتی مسلمان، روحش روح جهاد باشد... و اگر این سپر الهی را 
همواره در دست داشته باشند، دیگر ضربتی بر آنها کارگر نخواهد افتاد... 
ظاهراً علی)علیه‌السلام( از آن جهت جهاد را هم به سپر تشبیه کرده و 
هم به زره که برخی جهادها نوعی پیشگیری است و مانع ورود ضربت 
می‌شود، و بعضی دیگر شکل مقاومت و بی‌اثر کردن حملات را دارد.«)1(

____________
1- قیام و انقلاب مهدی)عج(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص90

مرگ در راه دفاع از مال 
ناموس و دین، شهادت است

قال النبی)ص(: »من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون 
اهله فهو شهید، و من قتل دون دینه فهو شهید«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: کسی که در راه حفظ مالش کشته شود، 
و کسی که در راه دفاع از اهل و ناموسش به قتل برسد، حکم شهید را 
دارد، و کسی که در راه دینش به شهادت برسد، شهید راه حق است.)1(

____________
1- مواعظ العددیه، آیت‌الله مشکینی)ره(، ص6

پرسش و  پاسخ‌های علوی
نفس شیطانی، فرمان‌دهنده به بدی

امام علــی)ع( در هنگامی که بر جنازه خوارج بعد از پایان جنگ 
می‌گذشت، فرمود: بدا به حال شما آن کس که فریبتان داد و به شما 

زیان رساند. 
عرض شد: ای امیرالمومنین! چه کسی فریبشان داد؟ امام فرمود: 
شیطان گمراه‌کننده و نفس فرمان‌دهنده به بدی، آنها را به آرزوهای 
پوچ فریبشــان داد و میدان گناهان را بر آنان فراخ گردانید و به آنان 
وعده پیروزی داد و آنگاه آنان را در کام آتش فرو برد.)بحارالانوار، ج 

33، ص 356(
پشتیبانی جبهه حق

از امام علی)ع( ســوال شد: یا اباالحسن! آیا تامین مخارج و هزینه 
جهاد واجب اســت یا امری مستحب اســت؟ امام فرمود: اگر جهاد 
واجب باشــد، به این معنا که برای مقابله با کافران کسی نباشد که 
دیگر مسلمانان را نیابت و حمایت کند، در این صورت نزد خدا ثواب 

یک درهم هزینه کردن، هفتصد هزار است. 
اما اگر جهاد مســتحب باشــد، به این معنا که فردی قصد آن را 
بنماید، ولی دیگران به جای او ســبقت گرفته باشــند و نیازی به او 
نباشــد، در این صورت یک درهم، هفتصد حســنه و ثواب دارد که 
هر حسنه صد هزار بار بهتر است از دنیا و هر آنچه در دنیا می‌باشد.

)مستدرک الوسایل، ج 11، ص 20(
توصیف فتنه‌ها در جامعه

امام علی)ع( در خطبه‌ای که در نهروان ایراد فرمود، چنین اظهار 
داشت: »ای مردم! این من بودم که چشم فتنه را درآوردم و جز من 
کسی جرات این کار را نداشت... مردی دیگر برخاست و عرض کرد: 

ای امیرالمومنین! 
از فتنه‌هــا برایمان بگو؟ حضرت فرمود: همانا فتنه‌ها هرگاه روی 
آورنــد، شــبهه‌انگیزند و چون از میان بروند آگاه و هوشــیار کنند. 
وقتــی می‌آیند حق و باطل را مشــتبه می‌ســازند و وقتی می‌روند 
شــناخته می‌شــوند. فتنه‌ها همچون گردبادهــا حرکت می‌کنند 
 و )در ســر راه خود( به شــهری برمی‌خورند و از شهری نمی‌گذرند

)مگر آنکه گمراهی و سردرگمی را به همراه دارند( بدانید که به نظر 
من وحشتناک‌ترین فتنه‌ای که بر شما می‌گذرد فتنه بنی‌امیه است.« 

)نهج‌البلاغه- خطبه 93(
زیاده‌خواهی خواص

طلحــه و زبیر در زمان خلافــت علی)ع( با اینکــه دارای ثروت 
فوق‌العاده‌ای بودند و آن ثروت‌ها را نیز در زمان خلافت خلفای قبل 
تهیه کرده بودند، چشمداشتی نیز به آن حضرت داشتند. روزی امام 
علی)ع( به آنان فرمود: دلیل اینکه شــما خودتان را برتر از دیگران 
می‌دانید چیست؟ عرض کردند: در زمان خلافت خلفای قبل مقرری 

ما بیشتر از دیگران بود. 
حضرت فرمود: در زمان پیغمبر)ص( مقرری شــما چگونه بود؟ 
عرض کردند مانند سایر مردم. امام علی)ع( فرمود: اکنون هم مقرری 

شما مانند مردم است. 
آیــا من از روش پیغمبر پیروی کنــم یا از روش خلفا؟ آنها چون 
جوابی نداشــتند عرض کردند: ما خدماتی کرده‌ایم و ســوابقی در 
اسلام داریم. حضرت فرمود: خدمات و سوابق من بنا به تصدیق خود 
شما بیشتر از همه مسلمین است و با اینکه فعلا خلیفه‌ام، هیچ‌گونه 
امتیــازی میان خود و فقیرترین مردم قائل نیســتم، و بالاخره آنان 
ظاهرا ساکت شدند و ناامیدانه برگشتند.)پایگاه تخصصی نهج‌البلاغه(

یاران فعلی و آینده امام علی)ع(
هنگامی که امام علــی)ع( از جنگ صفیــن مراجعت می‌نمود، 
شــخصی از اصحاب آن حضرت خدمت ایشان آمد و عرض کرد: یا 
علی! دوســت داشــتم برادرم هم در این جنگ بود و به فیض درک 

رکاب شما نائل می‌شد. 
حضرت در جواب وی فرمود: بگو او چه نیتی داشته است؟ آیا این 
برادر تو معذور بود و نتوانست بیاید و در جنگ شرکت کند؟ یا بدون 
هیچ عذری از شــرکت در جنگ خودداری کرد و نیامد؟ اگر معذور 
نبود و نیامد، بهتر همان که نیامد و اگر عذری داشته است و نتوانسته 
بیاید، ولی دلش و میلش با ما بوده و تصمیم داشــته که با ما باشد 

پس با ما بوده است. 
آن مرد عرض کرد: بله یا امیرالمومنیــن)ع(! این‌طور بود، یعنی 
نیتــش این بود که با ما باشــد. ســپس حضرت فرمود: بی‌شــک 
او در این صحنه با ما اســت و همراه ما خواهد بود کســانی که در 
 آینده می‌آیند و در پشــت پدران و در شــکم مادرانشــان هستند.

)نهج‌البلاغه، خطبه 12(

پدرانه‌های 
امـام علـی‌)ع( 

آیت‌الله مکارم شیرازی

امیرالمؤمنین‌)ع( یک الگوی تمام و کامل برای مرد 
و زن و برای هر قشــری از جامعه است، زندگی وی که 
آمیخته با زندگی نبی اکرم اســوه حسنه است، از میلاد 
تا شــهادت که از کعبه تا محــراب بود همه وهمه برای 
ما سرمشــق و الگو است، از جمله جنبه‌هایی که درباب 
زندگی امیرالمؤمنین با تمام فراز و نشیب‌های سیاسی آن 
دوران باید مورد توجه قرار گیرد جنبه ارتباط خانوادگی 
و بخصوص پدرانه‌های آن حضرت اســت‌، این مســئله 
از جهتی اهمیت روزافــزون می‌یابد که امروزه پدران و 
همســران جامعه ما نیاز مبرم وجدی به داشتن الگویی 
دررابطه با خانواده دارند که خود بیشترین مسئولیت‌ها و 
دغدغه‌های اجتماعی زمان را برعهده داشته است، و در 
عین حال بهترین همســران و پدران برای خانواده خود 

بوده است.)1(
در این میان سفارش‌هاى امام علی)ع( به امام حسن 
مجتب‌ى)ع( که )در قالب نامه‌ای( در هنگام بازگشــت از 
صفين نگاشــت، از جمله پدرانه‌های بارز آن حضرت به 

شمار می‌آید.)2(
ايــن نامه که از مشــهورترين نامه‌ها و وصاياى امام 
اميرمؤمنان‌)ع( اســت؛رهنمودهاى امیرالمؤمنین را در 
دســتگاهِ انسان شناسى و تربیتى اسلام به منصۀ ظهور 

امام علی‌)ع( اين درس را به فرزند دلبندش مىآموزد كه خود را ميزان داورى براى ديگران قرار دهد؛ آنچه 
را براى خود مىپسندد براى آنها بپسندد و آنچه براى خود نمىپسندد براى ديگران نپسندد. آنگاه از آفات 
اخلاقى مهمى؛ مانند خودبينى ســخن مىگويد و خدمت به خلق را به عنوان يك زاد و توشه‌اى مهم براى 

آخرت مىشمرد و نسبت به راه پر پيچ و خمى كه در مسير آخرت است هشدار مىدهد.

 زندگى چيزى جز تجربه نيست. اگر كسى از تجارب ديگران بهره بگيرد 
در اعمال آنها و نتايجى كه از عملشــان گرفتند دقت كند و در اخبار 
عبرت‌انگيزى كه از آنها به يادگار باقى مانده بينديشد و در آثار بازمانده 
از آنان با ديده عبرت بين بنگرد، عمرى به درازاى تمام تاريخ بشريت 

پيدا مىكند و گوىي از روز اوّل خلقت آدم تا كنون زنده بوده است.

بهترين راه براى عبور از گردنه‌هاى سخت قیامت و مناسب‌ترين زاد و 
توشه براى لحظه‌هاى هولناك صحراى محشر، كمك به فقرا و احسان 
به نيازمندان اســت. اين كار در حقيقت شبيه آن است كه اين زاد و 
توشه را در دنيا تحويل آنها دهيم و آنها با خود حمل كنند و در قيامت 

تحويل ما دهند. آيا از اين معامله پرسودتر و بهتر وجود دارد؟

‌نامــه ۳۱ كــه از جملــه 
نامه‌هــاى  طولانىتريــن 
است  نهج‌البلاغه  امام‌)ع(در 
يك دوره كامل درس اخلاق، 
تهذيب نفس، خودســازى، 
تربيت نفوس و سير و سلوك 
از سى بخش  و  است  الىالله 

تشيكل مىشود.

تمــام مواهب الهــى كه در 
دنيا نصيب انســان مىشود 
زودگذرنــد؛  فرصت‌هــاى 
امنيت،  تندرســتى،  جوانى، 
بلكه  فكر،  و  روح  آمادگــى 
عمر و حيات انســان همگى 
فرصت‌هاى زودگذرى هستند 
كه اگر آنها را غنيمت نشمريم 
و بهره كافى نگيريم نتيجه‌اى 

اندوهبار خواهد داشت.

شبهه: قانون حجاب در کشور ما سبب می‌‌‏شود که مردم دچار عقده 
شوند. بر اساس قانون حجاب، میان پسرها و دخترها فاصله ایجاد شده 
و آنها از کودکی همدیگر را نمی‌‌‏بینند و در بزرگســالی حقّ ارتباط با 
همدیگر را ندارند و این قوانین سختگیرانه، باعث می‌‌‏شود که در دل 
دختران و پسران ما عقدۀ داشتن روابط آزاد شکل بگیرد و همیشه 
مایل به آن باشند که در موقعیّت خاصّی آن عقده را از دل خود خارج 
کنند؛ در حالی که در کشورهای دیگر، دختران و پسران به‌شکل عادی، 
کارهای روزمرۀ خود را در کنار هم انجام می‌‌‏دهند، با همدیگر به مدرسه 
یا گردش می‌‌‏روند و مسئلۀ پوشش برای آنها اهمیّت و حساسیّت خاصّی 
ندارد و حتّی ممکن است همدیگر را به‌صورت برهنه ببینند؛ به همین 

جهت هیچ عقده‌‌‏ای درون آنها شکل نمی‌‌‏گیرد. 
به تعبیر دیگر، قانون پوشــش اسلامی بیش از آنکه آرامش‌‌‏زا و 
کنترلک‌نندۀ غریزۀ جنسی باشد، موجب فعّال‌شدن و حساس‌شدن 
این غریزه می‌‌‏شود. افرادی که در قیدوبند قانون پوشش، پرورش پیدا 
میک‌‌‏نند؛ در برابر کوچ‌کترین مواجهه‌‌‏ با فرد نامحرم یا عوامل محرّک 
دیگر، به‌سرعت تحریک می‌‌‏شوند و هیچ‌‌‏گونه سعۀ صدری از خود نشان 
نمی‌‌‏دهند؛ امّا افرادی که این مســائل برای آنها عادی شده است، در 
مواجهه با این موضوعات رفتارهای سبک سرانه از خود نشان نمی‌‌‏دهند.

پاسخ : برای پاسخ به این شبهه به سه نکته اشاره می‌‌‏کنیم:
نکتۀ نخست آن است که قانون پوشش اسلامی هیچ‌گاه باعث به‌وجودآمدن 
عقده در دل انسان‌‌‏ها نمی‌‌‏شود. قانون پوشش اسلامی، یک جزء از نظام کلان 
تربیت جنسی و جنسیّتی اسلام است که باید در کنار سایر قوانین، این مجموعه 
ملاحظه شود. یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌‌‏های این مجموعه، قانون ازدواج است. 
بر اســاس قوانین اســامی هرچند افراد از ابتدای سنّ تکلیف موظّف به 
رعایت ضوابط پوشش هستند، امّا چون در آغاز دورۀ جوانی به تشکیل خانواده 
و ازدواج تشویق می‌‌‏شوند، می‌‌‏توانند به غریزۀ جنسی خود پاسخ بدهند و بدین 

ترتیب هیچ‌گونه عقده‌‌‏ای در آنها شکل نمی‌‌‏گیرد. 

این آســیب در جوامعی شــکل می‌‌‏گیرد که در کنار الزامی‌بودن پوشش 
حدّاکثری، راهی برای تأمین نیازهای جنسی در نظر گرفته نشده است. طبیعی 
است که اگر برای رفع نیازهای جنسی تدبیری اندیشیده نشود، انسان دچار 
حرص و طمع می‌‌‏شــود. اسلام هیچ‌گاه نیازهای جنسی را سرکوب نمی‌‌‏کند، 
بلکه بر تأمین نیازهای جنســی تأکید و توجّه دارد و در نهایت هدف اسلام، 

تأمین این نیازها به‌صورت متعادل و قانونمند و در چارچوب خانواده است.
نکتۀ دوّم آن اســت که حتّی اگر از موضــوع ازدواج صرف‌نظر کنیم، در 
جامعه‌‌‏ای که تحریک‌‌‏های بی‌‌‏جهت بیرونی وجود نداشته باشد، عقده‌‌‏های جنسی 
پدید نمی‌‌‏آید.  عقده‌‌‏های جنسی وقتی پدید می‌‌‏آیند که محرک‌‌‏های جنسی از 
قبیل فیلم‌‌‏ها و تصاویر مستهجن به‌صورت گسترده در جامعه شیوع پیدا کند 
و میل جنســی بی‌‌‏مورد، در مردان و زنان انباشته شود و از راه ازدواج مشروع 
پاسخی درخور، به آن داده نشود. شاهد عینی این مسئله، تجربۀ جوامع اسلامی 
در دهه‌‌‏ها و سده‌‌‏های گذشته است. مثلًا در کشور ما در دهۀ شصت و هفتاد، 
بــا اینکه ازدواج جوانان ایرانی در اوایل بلوغ انجام نمی‌‌‏پذیرفت و محرک‌‌‏های 
 جنسی هم به ‌شدّت و کثرت امروز نبود، باز هم عقدۀ جنسی در بین جوانان 

وجود نداشت. 
نکته ســوّم این است که عقدۀ جنســی در جوامعی که پوشش اسلامی 
ندارند نیز وجود دارد و این گمان، که در جوامع مدرن و آزاد، عقدۀ جنســی 
وجود ندارد مسلماً غلط است. مهمترین شاهد این مدعا، آمار بسیار زیاد تجاوز 
جنسی در کشورهای مدرن است که مسئله پوشش در آنها مراعات نمی‌‌‏شود.  
سِــرّ این مســئله این است که قوای شهویهّ انسان، اشــباع‌‌‏ناپذیر و نامحدود 
اســت. این قوا همانند تمایل انســان به خوردن و خوابیدن عمل می‌‌‏کنند؛ 
یعنی همان‌طور که انســان هرچقدر غذای لذیذ بخورد، باز هم در وعده‌‌‏های 
بعدی تمایل دارد که غذای لذیذ دیگری بخورد، قوای شــهویهّ انسان نیز بعد 
 از هــر تجربه‌‌‏ای، به‌دنبال تجربۀ دیگری اســت و محدودیتّــی برای این قوّه، 

وجود ندارد. 

به همین دلیل، پس از شکســتن هر محدودیتّ، افراد به‌دنبال ردّکردن 
محدودیتّ‌‌‏های دیگر می‌‌‏روند و سرانجامی برای این مسیر، قابل تصوّر نیست. 
امروز در دنیای غرب به حدّی در این زمینه افراط شده است که انسان‌‌‏ها سر 
از گرایش‌‌‏های عجیب و غریب جنسی درآورده‌‌‏اند که قابل ذکر و گفتگو نیست. 
با این حال عقده‌‌‏های روحی و روانی برطرف نشده و آرامشی برای جوامع غربی 

به وجود نیامده است.
با دقّت در این مسئله روشن می‌شود که آنچه مشکل دنیای امروز است، 
مسئلۀ پوشش و حجاب نیست؛ بلکه مسئلۀ شدیدبودن و سیری‌ناپذیربودن 
قوای شــهویه انسان است؛ امّا راه حلّ این مشکل، آزادگذاشتن مسیر این قوا 

نیست؛ بلکه تنها راه‌حل آن، برقرارکردن حدّ تعادل است. 
حدّ تعادل، زمانی برقرار می‌‌‏شود که محرک‌‌‏های بی‌مورد جنسی از زندگی 
انسان‌‌‏ها برچیده شوند و زمینۀ برطرف‌ کردن نیازهای جنسی افراد در چارچوب 

قانونی ازدواج فراهم شود. 
اگر چنین اتفّاقی برای جوامع بشــری بیفتد انسان‌‌‏ها می‌‌‏توانند به آرامش 
کامل برسند و در سایه این آرامش، در زمینه‌‌‏های علمی و اقتصادی پیشرفت 
کنند و علاوه بر امور دنیوی به امور اخروی خود نیز رســیدگی کنند و خود 
را برای رهاشدن از حصار و تنگنای طبیعت آماده سازند و با عوالم ملکوتی و 

ذات ربوبی مأنوس شوند.
* محمدحسن وکیلی

حجاب و  انسان‌های عقده‌ای 

قوای شهویهّ انسان، اشــباع‌‌‏ناپذیر و نامحدود 
اســت. این قوا همانند تمایل انسان به خوردن 
و خوابیــدن عمل میک‌‌‏نند؛ یعنی همان‌طور که 
انســان هرچقدر غذای لذیذ بخورد، باز هم در 
لذیذ  دارد که غذای  تمایــل  بعدی  وعده‌‌‏های 
دیگری بخورد، قوای شــهویهّ انسان نیز بعد از 
هر تجربه‌‌‏ای، به‌دنبال تجربۀ دیگری اســت و 

محدودیتّی برای این قوّه، وجود ندارد.

آنچه مشکل دنیای امروز است، مسئلۀ پوشش و حجاب 
نیست؛ بلکه مسئلۀ شدیدبودن و سیری‌ناپذیربودن 
قوای شهویه انسان اســت؛ امّا راه‌حل این مشکل، 
آزادگذاشتن مسیر این قوا نیست؛ بلکه تنها راه‌حل 

آن، برقرارکردن حدّ تعادل است.

اســام »تن‌پروري« به معناي »نفس‌پروري« و شهوت‌پرستي را شديدا 
محکوم کرده اســت‌، امــا پرورش بدن به معني مراقبت و حفظ ســامت و 
بهداشــت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملي که براي بدن زيانبخش 

باشد‌، حرام شمرده است.... 
ممکن است افرادي ميان »پرورش بدن« که امري بهداشتي است و 
»تن‌پروري« به معني نفس پروري که امري اخلاقي است فرق نگذارند 
و خيال کنند که اســام با تن پروري مخالف اســت‌، با بهداشت بدن 
مخالف اســت‌، پس لاقيدي در حفظ سلامت و بلکه کارهايي که مضر 
به بهداشــت و سلامت بدن اســت از نظر اسلام کار اخلاقي است. اين 
اشتباهي فاحش و خطرناک است. تقويت و سلامت بدن و بهداشت آن 

کجا و تن آساني و تن پروري کجا؟ 
* استاد مطهری‌، انسان در قرآن‌، صص 36 و 35 .

تن‌پروري یا پرورش بدن؟

رسانده است؛ لذا شایسته است ابعاد و زوایای این منشور 
عرفانى و اخلاقى و خودسازى، بیش از پیش مورد تدقیق 

و واکاوی قرار گیرد.)3( 
اجمالی ازپدرانه‌های حضرت علی‌)ع(

 در نامه 31 نهج‌البلاغه 
ايــن وصيّت نامه كه از جمله طولانىترين نامه‌هاى 
امام‌)ع(در نهج‌البلاغه است، كي دوره كامل درس اخلاق، 
تهذيب نفس، خودسازى، تربيت نفوس و سير و سلوك 

الىالله است و از سى بخش تشيكل مى شود.)4(
امــام‌)ع( در بخش اوّل، خود و فرزندش را به عنوان 
نويســنده نامه و مخاطب آن با عباراتى بسيار پرمعنا كه 

با روح مجموع نامه هماهنگ است معرفى مى كند.)5( 
در بخش دوم، نامه را به عنوان وصيّت پدرى دلسوز 
و پــر محبّت براى فرزندى كه شــديدا مورد علاقه پدر 
اســت مى نگارد.)6( در بخش سوم تا بخش دهم، وصيّت 
به تقوا، بررســى تاريخ پيشينيان، توصيه به احتياط در 
همه امور و تفقه در دين و شيكباىي در برابر مشكلات و 
توكل بر خداوند و ســپردن كارها به دست او و توجّه به 
اين حقيقت كه قلب و روح جوان آماده پذيرش هر گونه 
تعليماتى اســت و تأيكد بر اين معنا كه پدرت تجربيات 
عمر خود را بدون زحمت در اختيار تو مىگذارد و سپس 
توصيه به آشــناىي هر چه بيشتر با كتاب خدا و حلال 
و حرام الهى و ســرانجام اقتدا كردن به سنّت صالحات 
پيشــين و لزوم پرهيز از شبهات.)7( در بخش يازدهم تا 
بخش بيستم نخست از فزونى مجهولات انسان در برابر 
معلومات و هشدار نســبت به هر گونه انحراف از حق و 
تأيكد بر پيروى از پيامبر اسلام )صلى الله عليه و آله( و 
اينكه هيچ كس بدون تأســى به او به جاىي نمى رسد، 
ســپس تأيكد بر مسئله توحيد و شرح بخشى از صفات 
خداوند و آنگاه ترســيم ناپايدارى دنيا با ذكر كي مثال 

زيبا سخن مى گويد.)8( 
امــام علی‌)ع(آنگاه ايــن درس را به فرزند دلبندش 
مىآمــوزد كه خود را ميزان داورى بــراى ديگران قرار 
دهد؛ آنچه را براى خود مى پســندد براى آنها بپسندد و 
آنچه براى)9( خود نم‌ىپسندد براى ديگران نپسندد. آنگاه 
از آفات اخلاقى مهمى؛ مانند خودبينى سخن مى گويد 
و خدمت به خلق را به عنوان كي زاد و توشــه اى مهم 
براى آخرت مى شمرد و نسبت به راه پر پيچ و خمى كه 

در مسير آخرت است هشدار مى دهد.)10( 
 حضرت علــی‌)ع( از اهميت دعا و اينكه كليد همه 
خيرات و بركات اســت به طور مشروح سخن مىگويد و 
هدف آفرينش انسان را كه همان زندگى جاويدان آخرت 
است نه چند روزه زندگى بى حاصل دنيا، براى فرزندش 
روشن مىسازد.)11(  سپس در بخش بيست‌وكيم تا س‌ىام 
ياد مرگ را وســيله بيدارى مى شمرد و از پيمودن راه 
دنيا‌پرستان بر حذر مى دارد، از گذر سريع و ناخواسته عمر 
سخن مىگويد و راه‌هاى تهذيب نفس و پرهيز از آرزوهاى 
دور و دراز را نشان مىدهد و در ضمن، كي سلسه مسائل 

مهم اخلاقى را بر مىشمرد و بر آن تأيكد مىکند.)12( 
آنگاه از طرز معاشرت با برادران دينى سخن مىگويد 
و نكات مهمى را در اين زمينه يادآور مىشــود. بر حفظ 
حقوق مردم و نىكي به برادران مســلمان تأيكد مكىند. 
ســپس اندرزهاى مهمى در زمينه حريص نبودن براى 

به‌دست آوردن روزى بحث مكىند. )13(
پس از آن، بخشــى از مسائل مهم مربوط به حفظ 
حرمــت زنان و رفتار صحيح با آنها را يادآور مىشــود. 
سپس از مسائل مربوط به مديريت زندگى و تقسيم كار 
در ميان افراد سخن مىگويد و سرانجام با توصيه به‌سپردن 
خويشتن به خدا و درخواست خير دنيا و آخرت از او، نامه 

را پايان مىدهد.)14( 
با این تفاسیر می‌توان دریافت تا چه حد محتواى اين 
نامه از نظر تربيت نفوس، فوق‌العاده داراى اهمّيّت است.)15( 

کمک به نیازمندان؛ جواز عبور از صراط
بی شک هر كس که خواستار شمول عنايت پروردگار 
مهربان نسبت به خويش است، بايد به كمك مستمندان و 
بيچارگان بپردازد و اگر از اين مرحله بالاتر رود و از آنچه 
خود بدان نيازمند است ايثار كند، بدون شك عنايت ويژه 
خداوند شاملش مى گردد.)16(  براى روشن‌تر شدن اهمّيّت 
ويژه كمك به نيازمندان، بایــد به کلام نورانی حضرت 
عل‌ى)ع( اشــاره کرد که در این نامه خطاب به فرزندش 
چنين م‌ىفرمايــد: » فرزندم! گردنه‌هــاى صعب‌العبور 
و خطرناكــى در پيش رو دارى، )كه بــراى عبور از آن 
گردنه‌ها( سبكباران حالشان به مراتب بهتر از سنگين باران 

است و كُندروها حالشان بسيار بدتر از سرعت كنندگان 
مىباشد. بدون شك سرانجام انسان، به بهشت يا جهنّم 
وارد مىشــود؛ بنابراين، پيش از آنكه به آن جهان كوچ 
كنى، براى خود وســايلى آماده كن، و منزلى را پيش از 
ورود مهيّا نما؛ زيرا پس از مرگ عذرى پذيرفته نيست و 

راه بازگشتى به دنيا وجود ندارد«.)17(

امام‌)ع( در اين قسمت از وصيّت نامه نورانى خود به 
مسئله سفر طولانى و پر خوف و خطر قيامت اشاره کرده 
و مســير راه را به دقت روشن ساخته و وسيله نجات را 

يادآورى مى كند.)18( 
بديهى است براى عبور سالم از گردنه‌هاى صعب‌العبور 
بايد بار خود را سبك كرد و به سرعت گذشت، زيرا در اين 
گونه گردنه‌ها ممكن است راهزنان و يا حيوانات درنده نيز 

وجود داشته باشند.)19(
آرى منزلگاه‌هاى اين عالم قابل بازگشــت نيســت، 
همان‌گونه كه فرزند ناقص هرگز به رحم مادر براى تكامل 
بيشــتر باز نمىگردد و ميوه‌اى كه از درخت جدا شد به 
شــاخه بر نمىگردد، كسانى كه از اين دنيا به عالم برزخ 
مىروند نيز امكان بازگشت به دنيا را ندارند. برزخيان نيز 
هنگامى كه به قيامت منتقل شوند هرگز نمى توانند به 

عالم برزخ بازگردند و اين هشــدارى است به همه ما كه 
بدانيم ممكن اســت در كي لحظه همه چيز تمام شود، 
درهاى توبه بسته شود و راه تحصيل زاد و توشه مسدود 

گردد و با كي دنيا حسرت، چشم از جهان بپوشيم.)20( 
حال بهترين راه براى عبور از اين گردنه‌هاى سخت و 
مناسبترين زاد و توشه براى لحظه‌هاى هولناك صحراى 
محشــر، كمك به فقرا و احســان به نيازمندان اســت. 
اينك‌ار در حقيقت شــبيه آن اســت كه اين زاد و توشه 
را در دنيــا تحويل آنها دهيم و آنها با خود حمل كنند و 
در قيامت تحويل ما دهند. آيا از اين معامله پرســودتر و 

بهتر وجود دارد؟)21(
فرصت‌سازی نه فرصت‌سوزی

اميرمؤمنــان علــ‌ى)ع( در فرازی دیگــر‌، در ضمن 
وصاياىي كه به فرزند دلبندش امام مجتب‌ى)ع( مى كند 
ةً؛ به سراغ  و مى فرمايد:»باَدِرِ الفُْرْصَةَ قَبْلَ أنَْ تكَُونَ غُصَّ
استفاده از فرصت برو )پيش از آنكه از دست برود و( مايه 

اندوه شود«.)22( بنابراین منظور از فرصت، آماده شدن كامل 
اســباب كار خوب است مثل اينكه تمام مقدمات جهت 
تحصيل علم براى كسى فراهم شود؛ هم تن سالم دارد، 
هم هوش و استعداد، هم استاد لايقى آماده تدريس او و 
هم فضاى آموزشى خوبى در اختيار اوست كه در عرف، 
نــام آن را فرصت مى گذارنــد و از آنجاىي كه فرصت‌ها 
تريكبى از عوامل متعددى است و هر كدام از اين عوامل 
ممكن است بر اثر تغييراتى زائل شود، از اين رو فرصت‌ها 

زودگذرند.)23(  
لذا فرصــت به معناى فراهم بــودن مقدمات براى 
رسيدن به كي مقصد است؛ گاه انسان مقصد مهمى دارد 
و مقدماتش فراهم نيست؛ ولى ناگهان در كي لحظه فراهم 
مى شــود كه بايد بدون فوت وقت از آن لحظه استفاده 
كند و خود را به مقصد برســاند كه اگر غفلت كند و از 
دست برود چه بسا در آينده هرگز چنان شرايطى براى 

رسيدن به مقصد فراهم نگردد.)24(
 فرصت مانند بادها و نســيم‌هاى موافقى است كه 
به ســوى مقصد مى وزد كه اگر كشــتى بادبانى از آن 
اســتفاده نكند ممكن است ســاعت‌ها و روزها بر سطح 
دريا بماند و مايه غصه و اندوه شــود.)25(  به همين دليل 
روايات فراوانى در باب »اغتنام فرصت« آمده اســت و به 
ما دســتور داده‌اند فرصت‌ها را غنيمت بشمريم، چرا كه 
ترك آن اندوهبار است.)26( به هر حال تمام مواهب الهى 
كه در دنيا نصيب انسان مى شود فرصت‌هاى زودگذرند؛ 
جوانى، تندرستى، امنيت، آمادگى روح و فكر، بلكه عمر 
و حيات انسان همگى فرصت‌هاى زودگذرى هستند كه 
اگر آنها را غنيمت نشمريم و بهره كافى نگيريم نتيجه‌اى 

اندوهبار خواهد داشت.)27( 
تجربه را، تجربه کردن خطاست

مهم‌ترين محصول عمر انســان »تجَاربِ« اوســت 
تجاربــى كه م‌ىتواند براى زندگى بهتر و جهاد بيشــتر 

و تكامل فزون‌تر راهگشــا باشد.)28(  ولى كي انسان مگر 
چقدر م‌ىتواند در عمر كوتاه خود تجربه كند؟ بيســت 
ســال؟پنجاه سال؟ هشتاد سال؟ تازه اگر در كوران‌هاى 
شديدى كه ميدان تجربه اســت قرار گيرد و عمر او به 

صورت كينواخت نگذرد.)29( 
حال اگر بتوانيم تجربيات همه انسان‌ها را كه در كي 
عصر زندگى مى كنند كي جا جمع كنيم و از آن بالاتر 
تجارب همه انســان‌ها را در تمام قرون و اعصار دریابیم 

مسلّماً مبدأ معرفت و آگاهى بسيار عظيمى است.)30(
اهميّت تاريخ از اين نظر روشنتر مى شود كه بدانيم 
كمتر حادثه اى در زندگى امروز مى توان يافت كه نمونه، 

يا نمونه‌هاىي از آن در گذشته واقع نشده باشد.)31(
لــذا اگر آن شــاعر دانشــمند از خدا عمــر دوباره 

م‌ىخواست و م‌ىگفت: 
مرد خردمند پسنديده را / عمر دو بايست در اين روزگار
تا به ىكي تجربه اندوختن/ با دگرى تجربه بستن به كار

بايد بــه او متذکر شــد: »تجربــه را تجربه کردن 
خطاست«؛ بلکه اگر تاريخ را دقيقاً بررسى كند عمر دوباره 
كه سهل است عمر صد باره و هزار باره به تو داده مى شود!
و چــه زيبا فرمــود اميرمؤمنــان عل‌ى)ع(به فرزند 
گرامي‌اش امام حسن مجتب‌ى)ع(: »اى بنَُىْ! إنىِّ وَإنْ لمَْ 
رْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قَبْلىِ، فَقَدْ نظََرتُ فى أعمالهِِمْ،  اكُنْ عُمِّ

رتُ فى أخَبارهِِمْ، وَسِــرْتُ فــى آثارهِِمْ، حَتّى عُدْتُ  وَفَكَّ
رْتُ مَعَ  كَاحَدِهِمْ، بلَْ كَأنىِّ بمِا إنتَْهى الىَّ مِنْ امُورهِِم قَدْ عُمِّ
اوَّلهِِمْ الى آخِرِهِم؛ فرزندم! من اگر چه تمام عمر پيشينيان 
را نداشــته‌ام، ولــى در اعمال آنها نظــر افكنده‌ام و در 
اخبارشان انديشه نمودم و در آثارشان سير كردم‌،آنچنان 
كه گوىي ىكي از آنان شده‌ام، بلكه گوىي به خاطر آنچه 
از تاريخ زندگى آنها به دســت من رسيده، با همه آنها از 

آغاز تا آنجا من عمر كرده ام«.)32(
اشارۀ آن حضرت به این است که زندگى چيزى جز 
تجربه نيســت. اگر كسى از تجارب ديگران بهره بگيرد، 
در اعمال آنها و نتايجى كه از عملشان گرفتند دقت كند 
و در اخبار عبرت انگيزى كه از آنها به يادگار باقى مانده 
بينديشــد و در آثار بازمانــده از آنان با ديده عبرت بين 
بنگرد، عمرى به درازاى تمام تاريخ بشريت پيدا مى كند 
و گوىي از روز اوّل خلقت آدم تا كنون زنده بوده است.)33(
 بنابراين، اگر شــخضی بتواند از پنجاه سال تجربه 

ديگرى اســتفاده كند مثل اين اســت كه پنجاه ســال 
برعمر آن فرد افزوده شــده اســت؛ حال اگر تاريخ هزار 
ســاله گذشتگان را با دقت مطالعه كند، عوامل پيروزى، 
ترقى و تكامل و همچنين اسباب شكست، انحطاط و عقب 
ماندگى آنها را به دقت بررسى نمايد، گويا هزار سال بر عمر 
او افزوده شده است. زيرا تجربه، محصول زندگى انسان 
اســت.)34(  لذا امام عل‌ى)ع( در این وصيت نامه ارزشمند 
مىفرمايــد: همراه گذشــتگان و در بين آنها نبودم ولى 
حــالات و تاريخ آنها را مطالعه كردم و خوب و بد آنها را 
ديدم و تلخ و شيرينشان را چشيدم، به گونه اى كه بر اثر 
مطالعه تاريخ آنان، گويا از ابتداى خلقت آدم تا به امروز 
عمر كرده‌ام.)35( خلاصه زندگى انسان، تجربه است و چه 
بهتر كه آدمى از تجربه گذشــتگان بهره بگيرد؛ نه اينكه 
به قول شــاعر دو بار عمر كند، ىكي را تجربه بيندوزد و 

در عمر دوباره از تجربه‌هايش استفاده كند.)36(
بهتر اين اســت كه انســان به جــاى آنكه خودش 
اشــتباهات را تجربه كند و به نتايج تلخ آن برســد، از 
سرنوشت ديگران كه وضع مشابهى با او داشته‌اند، عبرت 
گيرد و تجربه بيندوزد. چنين كسانى به فردى مى مانند 
كه خانــه اى در مجاورت باغ بزرگى دارند، مشــكلات 
نگاهدارى باغ، بر عهده ديگرى است، ولى هواى لطيفش 
نصيب او مى شود.)37( و چه آيت و نشانه اى از اين روشن‌تر 
كه ما به مســائل مهم و سرنوشت سازى آشنا شویم، بى 

آنكه نياز به تجربه شخصى داشته باشيم.)38(
غریب کیست و راه نجاتش چیست؟

انسان در وطن علاقه‌هاى فراوانى دارد كه در مسائل 
مادى و معنوى از آنها بهره مى گيرد و احســاس تنهاىي 
نمى كند چون در وطن خويش اســت و در مشــكلات 
بدون پناه نيســت، آرامش خاطر دارد و احساس امنيت 
مــى كند؛ ولى در غربت و دورى از وطن همه اينها را از 
دســت مى دهد، خود را تنهاى تنها مى بيند؛ بدون يار 

و ياور و بــى پناه و بدون آرامش.)39( امام‌)ع( در گفتاری 
بســيار كوتاه و پرمعنا به اهميت دوست اشاره كرده و به 
فرزند دلبندش امام حسن مجتبى)ع( فرمود:»الغَْريبُ مَنْ 
ليَْسَ لهَُ حَبيبٌ؛غريب كسى است كه دوستى ندارد«.)40(

در حقیقت آنچه انســان را از غربت بيرون مى آورد 
محبّت است و كســانى كه محروم از محبّت دوستانند 
تنهاى تنهايند. اين غربت از عوامل مختلفى سرچشــمه 
مىگيرد؛ گاه كبر و غرور و خودبرتربينى است كه مردم 
را از انسان مى راند و گاه حسادت‌هاست و گاه بى وفا‌ىيها 

و عوامل ديگر است.)41(
بنابراين براى اينكه از غربت بيرون آييم راهى جز اين 
نيســت كه اين گونه رذايل را از خود دور کنیم و جاذبه 

اخلاقى ما دوستان خوبى را فراهم سازد.)42(
اضافه بر اينها، انســان داراى روح اجتماعى است و 
جوامع بشــرى در ســايه همين روح به وجود آمده.)43( 
به همين دليل انســان پيوسته تلاش و كوشش مكىند 
دوستان بيشتر و بهترى پيدا كند و آنها كه علاقه به انزوا 
دارند و از انتخاب دوســت عاجزند در واقع بيمارند. حال 
اگر دوســتانش را از دست دهد گرفتار حالتى مى شود 
كه گوىي بخشى از وجود خود را از دست داده است.)44( 
پيام اين كلام حكمت آميز اين اســت كه هر مسلمانى 
بايد بكوشد دوستان بيشترى براى خود فراهم کند ولى 
مسلم است كه هر كسى شايسته دوستى نيست بلكه بايد 
دوستانى انتخاب كرد كه كمك بر دين و دنيا باشند.)45(

با چه کسانی همنشینی کنیم؟
م‌ىگويند بهترين دليل بــر امكان چيزى وقوع آن 
است؛ حال مشاهده نمونه‌هاى عينى كه معاشرت با بدان 
سرچشــمه انواع انحرافات اخلاقى مى شود و معاشرت 
با نكيان در پاكســازى روح و جان انســان اثر مىگذارد 

غیرقابل انکار است.)46(
بسيار ديده شده است كه سرنوشت افراد خوب و بد، 
بر اثر معاشــرت‌ها بكلّى دگرگون شده و مسير زندگانى 
آنها تغيير کرده است؛ چرا که افراد، آگاهانه يا ناخودآگاه، 
آنچه را در دوســتان و نزدكيان خود مى بينند، حكايت 
مكىنند؛ افراد شاد به‌طور ناخودآگاه شادى در اطرافيان 
خود مى پاشند و »افسرده دل افسرده كند انجمنى را«.)47(
افراد مأيوس، دوستان خود را مأيوس و افراد بدبين، 
همنشينان خود را بدبين بار مى آورند، همچنین مشاهده 
بــدى و زشــتى و تكرار آن، از قبــح آن مى كاهد و نیز 
تأثير تلقين در انســان‌ها غير قابل انكار است؛ و دوستان 
بد همنشــينان خود را معمولً زير بمباران تلقينات مى 
گيرند)48(  این‌گونه است که در احاديث اسلامى، تعبيرات 
فراوان و پرمعناىي در زمينه تأثير و تأثرّ دوستان از كيديگر 

و شباهت اخلاقى آنها با هم ذکر شده است.)49(
از جمله حديثی كوتــاه از امام علی‌)ع( در نامه 31 
رِّ تبَِنْ  فرمود:»قارِنْ اهْلَ الخَْيْرِ، تكَُنْ مِنْهُمْ، وَباينِْ اهْلَ الشَّ

عَنْهُمُ؛ با نكيان قرين و همنشين باش تا از آنها شوى! و 
از بدان جداىي اختيار كن تا )از بدي‌ها( جدا شوى!«)50(

اشــاره آن حضرت به اين است كه تأثير مجالست و 
همنشينى غير قابل انكار است؛ همنشينى با بدان انسان 

را بدبخت و با نكيان‌، خوشبخت مى کند.)51(
سریع توبه کنید!

پديده اى به نام »تسويف؛يعنى امروز و فردا كردن« 
از جمله موارد شایع در مسیر انجام توبه است؛گاهى فرد 
مرد عمل نيست و وجدانش هم قانع نمى شود كه بگويد 
مرد عمل نيستم، لذا به پديده تسويف پناه مى برَد.يا مرد 
ترسوىي اســت ولى نمى خواهد بگويد مى ترسم لذا به 

تسويف پناه مى برَد.)52(
تسويف پوششى است براى نقطه ضعف‌هاى مختلف 
انســان كه روى همه آنها پرده مى كشــد و خودش را 
فريب مى دهد كه من مرد عملم، امّا امروز دير نمى شود 
و فردا انجام مى دهم.)53( فى المثل كسى كه اهل شهوت 
و هوى و هوس اســت وقتى او را نصيحت مى كنند كه 
توبه كند تحت تأثير قرار مى گيرد، ولى خودش را فريب 
مى دهد و مى گويد توبه مى كنم! امّا توبه را به امروز و 
فردا مىاندازد.)54( این چالش خطرناک، هم دنياى انسان 
را خراب مى كند و هم آخرت انسان را، زيرا هر كار خوبى 
را به او پيشــنهاد كنى مى گويد إن شاء الله در آينده و 

معلوم نيست اين آينده ىك فرا مى رسد.)55(
از این جهت در بسيارى از روايات توبه آمده است كه 
بايد در توبه از گناه، تعجيل كرد و از »تســويف « يعنى 
بــه عقب انداختن آن پرهيز نمود؛ مبادا آثار گناه در دل 
بماند و با گذشت زمان تبديل به كي خلق و خو شود.)56(

اميرمؤمنان‌)ع(در این وصيت نامه مى فرمايد: »إنِْ 
وْبةَِ؛ هر وقت مرتكب  لْ مَحْوَهَــا باِلتَّ قَارَفْتَ سَــيئَةً فَعَجِّ
گناهى شــدى هرچه سريع‌تر آن را به وسيله توبه محو 

كن« )57(
البتّه با توجّه به اينكه امام مرتكب گناهى نمى شود، 
منظور در اينجا تشــويق ديگران به توبه است.)58( لذا آن 
حضرت به مؤمنان هشدار داده شده است كه در مسئله 

توبه از تأخير و تسويف بپرهيزند.)59(
 از: پایگاه اطلاع‌رسانی
دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی)با تلخیص(
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